گفت: پناه بر خداء از این که کس دیگری را - به جز آن کس که جام را در بارش 
یافتیم بگیریم. که در این صورت از ستمکاران باشیم! 4۷۹۶ هنگامی که از او مأیوس 
شدند. به گوشه‌ای رفتند تا چاره‌ای بيانديشند. [برادر] بزرگترشان گفت: مگر یادتان 
رفته که پدرتان از شما تعهد الهی محکمی گرفته است؟! حال آن که قبلاً هم در مورد 
یوسف بی‌انصافی کرده‌اید. من هرگز از این سرزمین بیرون نمی‌روم» مگر پدرم اجازه 
دهد. یا خداوند دربارة من داوری کند. زیرا خداوند بهترین چاره‌اندیشان است 6۸۰ 
و به سوی پدرتان برگردید و بگویید: ای پدرا فرزند تو دزدی کرد. اما ما جز به آن چه 
می‌دانستیم شهادت ندادیم. زیرا از غیب آگاهی نداریم 4۸۱ از اهل شهری که در 
ان نودنم و کاموانن. که هفراهش ود ببرتی. احواهی «داتسقار که ما واست 
می‌گوئیم! (4۸۲ [پدر] گفت: نفس شما ماجرا را چنین در نظرتان جلوه داده است. 
صبری به زیبایی بایدم. شاید خداوند. همگی آن‌ها را به من برساند. زیرا او آگاه و 
حکیم است 4۸۳ و از آن‌ها روئ برگرداند. و گفت: وا آسفا بر یوسف! و چشمانش از 
اندوه سفید شد. در حالی‌ که خشم خود را فرو می‌خورد 4۸۴ گفتند: به خدا قسم. 
تو آن قدر از یوسف یاد می‌کنی, تا به مرز مرگ رسی و یا هلاک گردی! 4۸۵ گفت: 
من فقط غم و غصة خود را به خداوند بزرگ می‌گویم. و از خدا چیزها می‌دانم که 


شما از آن بی‌خبرید! 6۸۶ 


۳۳۵ 


